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  پس از شکســت در نشســت دوحه که به گفت وگوهای غیرمســتقیم ایران   .
و ایالات متحده آمریــکا با نظارت انریکه مورا اختصاص داشــت، دیروز محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، به ایران ســفر کرد؛ سفری که به 
نظر می رســد محوریت آن بر تحرکات دوحه برای ازسرگیری نشست ها با هدف 
احیای برجام تمرکز دارد. با این سفرها و میزبانی دوحه، عملا قطر پرتحرک ترین 
بازیگر منطقه ای و جهانی برای احیای توافق هســته ای جلــوه می کند تا جایی 
که حتی نقش ســنتی عمانی ها را هم گرفته اند. حال شــما که سفیر ایران در قطر 
بوده اید و از نزدیک با ساختار سیاسی و دیپلماتیک این کشور آشنایی دارید، دلیل 
یا دلایل این میزان از تحرکات میانجیگرانه دوحه برای احیای برجام را ناشــی از 

چه می دانید؟
ابتدابه ســاکن باید این نکته شــما را تصحیح کنم که قطری ها هیچ گاه جای 

عمانی ها را نگرفته اند و به دنبال آن هم نیستند که جای مسقط را پر کنند.
  چرا چنین باوری دارید؟ چون به نظر می رســد تکاپوهای قطر به حدی پررنگ   .

است که عملا سایر کشورها مانند عمان به حاشیه رفته اند؟
من چنین تصوری ندارم، چون هر کشــوری جایگاه، وزن و شــأن دیپلماتیک 
خود را دارد. بله تحرکات دیپلماتیک قطر برای میانجیگری و وساطت بین ایران 
و آمریکا برای احیای برجام بســیار پررنگ شــده اســت، اما این مسئله لزوما به 
معنای آن نیســت که دوحــه بخواهد یا بتواند جای عمانی هــا را بگیرد. ضمن 
اینکه در ســال ها و دهه های گذشــته عمانی ها در مقاطع حســاس مختلف به 
شایســتگی توانسته اند نقش یک میانجیگر و واســط را برای تعدیل تنش ها بین 
ایران و آمریکا ایفا کنند. به همین دلیل من این تصور را دارم که عمان همیشه این 
آمادگی دیپلماتیک را دارد که در مقاطع حســاس مختلف دیگری هم این نقش 
مثبت خود را دوبــاره ایفا کند؛ بنابراین جایگاه دیپلماتیک عمان برای همیشــه 

محفوظ است.
  از این مســئله عبور کنیم و به قطری ها برسیم. پیرو سؤال نخست به واقع این   .

میزان از تحــرکات میانجیگرانه قطر را برای احیای برجام ناشــی از چه عواملی 
می دانید؟ چون اگرچه نشســت دوروزه و البته غیرمســتقیم ایــران و آمریکا با 
میزبانی دوحه نهایتــا نتیجه و خروجی مثبتی به دنبال نداشــت و کماکان آینده 
برجام در ابهام به ســر می برد، اما بســیاری نقش قطری ها و میزبانی این کشور 
از مذاکرات هســته ای را مهم تر از نشست مذکور می دانند. در این راستا طیفی از 
کارشناسان و تحلیلگران با یک ارزیابی مثبت، نقش آفرینی قطر را اقدامی سازنده 
تلقــی می کنند و در مقابل برخی هم تغییر مکان مذاکــرات از وین به دوحه را با 
عینک بدبینــی ارزیابی می کنند و در این رابطه معتقدند قطر با بهانه میانجیگری، 
تســهیلگری یا میزبانی از مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریــکا عملا خود را به 
گفت وگوهای هســته ای تحمیل کرده اســت که در ادامه می تواند مسیری برای 

دخالت های هرچه بیشتر دوحه ایجاد کند؟
قطری ها همواره از سیاست وســاطت و میانجیگری در مناقشات و منازعات 
اســتقبال کرده و می کنند؛ بنابراین دوحه همیشــه تلاش های دیپلماتیک جدی  
را هــم در جهت حل بحران های منطقه ای از خود نشــان داده اســت. با چنین 
برداشتی بی شک این تحرکات دیپلماتیک میانجیگرایانه قطری ها طی هفته های 
گذشــته، چه با سفر پیشین امیر قطر و چه با ســفر دیروز (چهارشنبه) وزیر امور 
خارجه این کشــور، چیز چندان عجیب و بی ســابقه ای نیســت. به هر حال قطر 
روابط بسیار گرم و حسنه ای با آمریکایی ها دارد و از طرف دیگر هم دوحه تمایلی 
بســیار جدی برای ارتقای روابط با تهران دارد. به همین دلیل قطر سعی دارد با 
تلاش برای کاهش تنش بین تهران و واشــنگتن بتواند شــرایطی را رقم بزند که 
بهترین و بیشــترین ســود را از بهبود روابط با هر دو طرف در جهت منافع ملی 

خود ببرد.
  به منافع قطری ها در میانجیگری بین ایران و آمریکا برای احیای برجام اشاره   .

کردید. در همین راســتا برخی بــر این باورند که دوحه به واســطه میزبانی جام 
جهانی و سرمایه گذاری های کلان دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و... به دنبال آن 
است که تا زمان برگزاری این رویداد مهم نوعی ثبات را در کل منطقه خاورمیانه 
و به خصــوص در حوزه خلیج فــارس ایجاد کند؛ به همین دلیــل از تمام توان و 
ظرفیت خود برای احیای توافق هسته ای استفاده خواهد کرد. آیا برگزاری بدون 

دردسر جام جهانی قطری ها را به صرافت احیای برجام انداخته است؟
به تازگی در محافل سیاسی، رســانه ای و کارشناسی از «تابستان داغ» سخن 
گفته می شود؛ بنابراین نگرانی های گســترده ای در میان کشورهای منطقه ای و 
کشورهای فرامنطقه ای و کل نظام بین الملل وجود دارد که سطح تنش جهانی 
به نقطه غیرقابل کنترل و غیرقابل مدیریت در چارچوب جنگ اوکراین یا مســئله 
ایران و ســایر بحران ها کشیده شود. طبیعی است که این مسئله به پیچیدگی ها 
و بن بست های کنونی دامن بزند. در این بین قطری ها هم خود را آماده و مهیای 
میزبانی از بزرگ ترین رویداد ورزشی یعنی جام جهانی می کنند؛ بدیهی است که 
دوحــه تمام ظرفیت و توان دیپلماتیک خود را به کار خواهد بســت تا از تداوم 
و تشــدید بحران در منطقه و وقوع تابســتان داغ جلوگیری کنــد؛ بنابراین قطر 
علاوه بر علاقه مندی همیشــگی خود برای میانجیگری در جهت حل اختلافات 
و بحران ها به واســطه میزبانی جام جهانی تلاش دوچنــدان و مضاعفی را در 
حوزه احیای برجام و تعدیل تنش بین ایران و آمریکا به کار بسته است تا شرایط 
منطقه با دور  شــدن از تابســتان داغ در یک وضعیت باثبات و امنیت پایدار قرار 

بگیرد.
  تمرکز بیشتری روی سفر دیروز محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به ایران داشته   .

باشــیم. به نظر می رسد پس از شکســت نشســت دو هفته قبل دوحه، این بار 
قطری ها دیپلماســی هوشــمندی را در دســتور کار قرار داده اند؛ به این معنا که 
با حضور رئیس دســتگاه سیاســت خارجی قطر در تهران عملا به جای گفت وگو 
جدی بــا وزارت امور خارجه و دولت، برنامه اصلی این ســفر به دیدار و رایزنی 
با شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی اختصاص داشت که نشان می دهد 
قطری ها برای حصول موفقیت در نشســت های احتمالی بین ایران و آمریکا در 
آینده نزدیک سعی دارند نه دولت و وزارت امور خارجه ایران بلکه عملا وساطت 
و میانجیگری خود با نهاد حاکمیت را در دستور کار قرار دهند. حال شما دیدار وزیر 

امور خارجه قطر و دبیر شورای عالی امنیت ملی را در این راستا ارزیابی می کنید؟
ابتدا به ســاکن معتقدم نقش قطر تنها محدود به نقل و انتقال پیام بین ایران 
و آمریکاســت؛ ازاین رو امکان دارد در این ســفر هم وزیر امور خارجه قطر پیامی 
از جانــب آمریکایی ها برای طرف ایرانی داشــته باشــد، اما دیــدار دیروز محمد 
بن عبدالرحمــن آل ثانی به عنوان وزیر امور خارجه قطر با آقای شــمخانی، دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی، امری عادی اســت؛ کمااینکه مقامات اتحادیه اروپا 
هم در ســفرهای اخیر خود به ایران دیدارهایی با آقای شــمخانی داشــتند. به 
هر حال مســائل مربوط به مذاکرات هســته ای و احیای برجام علاوه بر دولت و 
وزارت امور خارجه به شــورای عالی امنیت ملی هم مربوط می شــود. پس این 
دیدارها امری عادی در ســفرهای مقامات خارجی به ایران اســت. ضمن اینکه 
هم قطری ها و هم دیگر کشــورهای منطقه ای و فرامنطقــه ای به این واقعیت 
غیرقابل انکار واقف اند که احیای برجام یک مسئله «فرادولتی و ملی» است. پس 
تصمیم گیری درخصوص آن به نهادهای بالاتر از دولت مربوط می شــود. از این 
منظر بدیهی است که وزیر امور خارجه قطر در سفر خود به ایران بخواهد علاوه 
بر مقامات دولتی و وزارت امور خارجه دیداری هم با دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی داشته باشد تا با مذاکره با هر دو بخش دولتی و حاکمیتی در ایران بتواند با 
اعتمادبه نفس بیشتری در حوزه دیپلماسی میانجیگرانه نسبت به احیای برجام 
و تعدیل تنش بین تهران و واشنگتن گام بردارد. البته تصمیم گیری درباره برجام 
یک مســئله داخلی به شــمار می آید؛ به  همین  دلیل قطری ها این تصور را دارند 
که برای نتیجه مطلوب مدنظرشــان بهتر اســت از مذاکره و رایزنی با دولت در 

ایران عبور کنند.
  چرا این تصور نزد دوحه تقویت شده است؟  .

اگرچه پیش از نشست دوحه و سفر معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران 
به قطر خوش بینی ها درخصوص احتمال توافق بســیار بــالا بود، اما ناکامی در 
نشســت دوحه و سفر مســتقیم آقای باقری به روســیه که به نظر می رسد یک 
ســفر محرمانه بود اما با شیطنت روس ها علنی شد، اکنون قطری ها این ارزیابی 
را دارنــد که باید رایزنــی و مذاکره خود را به نهادهایی بالاتــر از دولت در ایران 
بکشــانند. البته باز هم تأکید می کنم این دیدگاه جدیدی نیست و از گذشته وجود 
داشــته، اما با توجه به اتفاقات چند ماه گذشــته اکنون این تصور قدری تقویت 

شده است.
  مشــخصا و دقیقا نقش قطر در میانه تنش ایران و آمریکا چیست؛ میانجیگر،   .

تسهیلگر یا میزبان؟ اگرچه عنوان کردید دوحه صرفا در حد پیام رسان بین تهران 
و واشنگتن فعالیت دارد.

همان طور که قبلا هم گفتم نقش قطر محدود به یک نقش پیام رســان است؛ 
یعنی دوحه ســعی دارد با انتقام پیام بین دو طرف (ایــران و آمریکا)، مذاکرات 
احیای برجام از بن بســت کنونی خارج شــود؛ بنابراین قطری هــا، چه در قالب 
میانجیگر، تســهیلگر یا میزبان با اشــراف به وزن و جایگاه دیپلماتیک خود از هر 

ابزاری استفاده می کنند که تنش ایران و آمریکا تعدیل شود.
  با همین پاسخ شما به سؤال مهم تری بپردازیم. آیا قطر، چه در قالب میانجیگر،   .

چه تســهیلگر، چه میزبان  و چه نهایتا پیام رسان، می تواند به احیای برجام کمک 
کند؟ چراکه برخــلاف ادعای باقری کنی، معاون سیاســی وزارت امور خارجه و 
مذاکره کننده ارشد ایرانی درباره رایزنی با طرف اروپایی برای برگزاری دور جدید 
نشســت ها، ند پرایس، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، 
در نشست مطبوعاتی سه شنبه هفته جاری صراحتا عنوان کرد واشنگتن برنامه و 
بنایی برای برگزاری نشست دیگری با تهران ندارد. در این شرایط شانس و درصد 

موفقیت قطر برای برجام چقدر است؟
اینکــه قطر به پرونــده تنش ایران و آمریکا و احیای برجام ورود کرده اســت 
چندان غیرعقلانی نیســت؛ چون دوحه از یک طرف به عنوان متحد استراتژیک 
واشــنگتن در میان کشــورهای حاشــیه خلیج فارس عمل می کنــد و از طرف 
دیگر روابط گرم و حســنه ای هم بــا تهران دارد. بنابراین لازمه یک دیپلماســی 
میانجیگرایانــه موفق برخورداری از رابطه درســت و مناســب بــا هر دو طرف 
مناقشــه اســت که قطر از این امتیاز برخوردار اســت. ضمن اینکه سطح روابط 
راهبردی قطری ها در همه ابعاد سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، نظامی، 
دفاعی و امنیتی با آمریکا به گونه ای اســت که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر 
قطر هر لحظه که اراده کند با یک تماس تلفنی با جو بایدن می تواند درخصوص 
مذاکــرات برجامی رایزنی کند. به همین دلیــل دوحه این توان را دارد که دوباره 
واشنگتن را به سمت برگزاری نشست مجدد با تهران بکشاند، اما این مهم منوط 
به آن اســت که قطر بتواند چراغ سبزی را از جمهوری اسلامی ایران برای تغییر 
نگاهــش در مذاکرات بگیرد. پس اگر وزیر امور خارجه قطر در ســفر دیروز خود 
به ایران توانسته باشد نگاه تهران را برای برگزاری نشست دیگری با آمریکا تغییر 
دهــد، علی رغم برخی ادعاهای مقامات آمریکایــی مبنی بر اینکه ایالات متحده 
پس از ناکامی در نشســت قبلی دوحه دیگر تمایلی برای برگزاری نشست مجدد 
بــا تهــران در دوحه یا هیچ جای دیگــر را ندارد، به راحتــی قطری ها می توانند 
نشســت جدیدی را در دوحه برگزار کنند. اما باز هم تأکید می کنم این مســئله تا 
حد بســیار زیادی به میزان موفقیت قطر در تغییر نــگاه ایران ارتباط دارد و باید 
دید محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، رئیس دستگاه سیاست خارجی قطر، در سفر 
دیروز خــود به ایران و دیدارش با مقامات کشــور تا چه اندازه توانســته در این 
خصوص موفق ظاهر شــود؟ اما مســئله مهم تر در پاسخ به سؤال شما مبنی بر 
اینکه آیا قطر علی رغم تلاش میانجیگرایانه می تواند به احیای برجام کمک کند 

یا خیر، به باور من قطر نقشی در توانستن یا نتوانستن برای احیای برجام ندارد.
 چرا؟  .

چون موضوع پرونده فعالیت های هسته ای ایران و احیای برجام بسیار بزرگ تر 
از اِشِل قطر است. بله تحرکات میانجیگرایانه قطر بسیار مثبت است تا از تصاعد 
تنش بین تهران و واشــنگتن جلوگیری کند و اتفاقا باید ایران و آمریکا از فرصت 
میانجیگــری قطر در جهت حل بحران و اختلافات فی مابین نهایت اســتفاده را 
ببرند. لذا باید به هر دو طرف (تهران و واشنگتن) این توصیه را داشت که فرصت 
پیش آمده توسط دوحه را از دست ندهند. این فرصت ها یکی پس از دیگری دارد 

از دســت می رود. من به شــکل مســتقیم در این مصاحبه با روزنامه «شرق» به 
دولت رئیسی، وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده این توصیه برادرانه را دارم 
که از دیپلماسی میانجیگرایانه قطر در جهت احیای هر چه سریع تر برجام و لغو 
تحریم ها برای رســیدن به منافع ملی اســتفاده کنند. باید از هر فرصتی استفاده 
کرد. اگر به من باشد که اساسا معتقدم نباید کار به میانجیگری قطر یا هیچ کشور 
دیگری کشــیده شــود. چرا ما نباید بتوانیم به صورت مستقیم و بدون هیچ گونه 
واســطه و میانجیگری با طرف اصلی مناقشه یعنی آمریکایی ها گفت وگو کنیم؟ 
مــا در جایی که منافع ملی ایجاب می کند باید با هر طرفی بتوانیم مذاکره کنیم. 
ببینید گفت وگو، مذاکره و دیپلماســی فی نفسه امری مثبت یا منفی نیست، بلکه 
ابزاری است در جهت تحقق منافع ملی که بهترین، کم هزینه ترین و در عین حال 
کوتاه ترین مســیر برای تحقق منافع ملی است. نکته مهم دیگری که باید به آن 
اشــاره کنم به نقش مخرب روســیه بازمی گردد. اگر واقعا مسکو به دلیل منافع 
خود در جنگ اوکراین یا هــر دلیل دیگری، احیای برجام و لغو تحریم های ایران 
را خلاف منافع ملی خود می داند، دلیل نمی شود که جمهوری اسلامی بخواهد 
منافع خود را پیش پای منافع روســیه و پوتین قربانــی کند. همان گونه که ما با 
استقلال سیاسی در برابر آمریکایی ها و اروپایی ها رفتار می کنیم باید برای تحقق 
منافع ملی در برابر روســیه هم بایستیم و از نقش آفرینی مخرب و منفی کرملین 
در نشســت دوحه، نشست وین، احیای برجام و لغو تحریم ها جلوگیری کنیم. ما 
برای منافع ملی نباید با هیچ کشوری تعارف داشته باشیم؛ جایی که منافع ملی، 
مصالح مردم و امنیت جمهوری اســلامی ایران وجود دارد نباید به روسیه، چین 
یا هیچ کشوری اجازه دهیم پای خود را از گلیمشان درازتر کنند؛ به خصوص آنکه 
حافظه و ســابقه تاریخی روسیه با ملت ایران بسیار منفی است. پس بهتر است 
روس ها بــه نحوی عمل نکنند که حافظه مردم ایران نســبت به رفتارهای آنها 
بیش از پیش منفی و بدتر شــود و پرونده اعمالشان نزد ملت بزرگ ایران سیاه تر 
از این که هســت بشود. البته همه این مسئله به خود ما و نحوه رفتار و عملکرد 
جمهوری اســلامی ایران در حوزه سیاســت خارجی بازمی گردد. تهران باید یک 

سیاست خارجی مستقل و قدرتمندِ ایرانی، ایرانی و فقط ایرانی داشته باشد.
  آن گونه که به نظر می رســد پس از قطع روابط عربســتان سعودی، امارات   .

متحــده عربی، بحرین و مصر با قطر و تحریم زمینی، هوایی و دریایی این کشــور 
عملا دوحه نوع دیپلماســی هوشــمند، منعطف و همه جانبه را با تمام بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای در دســتور کار قرار داده اســت. به این معنا که ضمن 
تقویت روابط با جمهوری اســلامی ایران و تعریف مناسبات راهبردی با آمریکا، 
سعی دارد روابطی متقابل را با ریاض، ابوظبی، منامه و قاهره شکل دهد. آیا این 
دیپلماسی هوشمند شــیخ تمیم که اتفاقا در زمان حضور شما در قطر هم بروز و 
ظهور پیدا کرد، توان ادامه خواهد داشت؟ چراکه بسیاری معتقدند در سایه سفر 
بایدن به خاورمیانه و گرم شــدن روابط سرد ریاض – واشنگتن، سعودی ها جای 

قطری ها را خواهند گرفت.
من از نزدیک با شــیخ تمیم دیدار داشــته ام. ایشــان به واسطه تجربیاتی که 
بعد از قطع روابط عربســتان و سه کشــور امارات، مصر و بحرین داشتند، سعی 
کردند یک دیپلماســی هوشــمند را اجرائی کنند و به همین دلیل توانست کشور 
خود را در مســیر توسعه و پیشرفت قرار دهد. شــیخ تمیم در این سال ها با این 
دیپلماســی توانسته است وزن و جایگاه قطر را در منطقه و جهان افزایش دهد؛ 
از یــک طــرف میزبانی جام جهانی، از طــرف دیگر میزبانی مذاکــرات طالبان و 
آمریکا، اتخاذ سیاست خارجی مستقل و متقابل در برابر ریاض، ابوظبی، منامه و 
قاهره و همچنین تبدیل شدن به متحد استراتژیک ایالات متحده در منطقه خلیج 
فارس نشــان می دهد این دیپلماســی تا چه اندازه موفق بوده است. این ویژگی 
تنها مختص به قطر و عمان اســت که توانسته اند به صورت هم زمان هم روابط 
خوبی با ایران داشــته باشــند و هم به عنوان متحد استراتژیک آمریکا در منطقه 
ظاهر شوند. بنابراین بعید است عربستان بتواند در سایه این دیپلماسی هوشمند 

قطری ها، خللی در مسیر دوحه ایجاد کند.
  سؤال کوتاهی داشتم. شما نشست پیشین دوحه را شکست قلمداد می کنید؟  .

خیر. من نشســت قبلی دوحه را شکست نمی دانم، بلکه باید به آن در قالب 
یک «توقف موقت» در مذاکرات نگریست.

  در مقابل نقش مثبت و ســازنده قطری ها ذیل تحرکات میانجیگرایانه دوحه   .
برای احیای برجام و تعدیل تنش تهران – واشــنگتن برخی معتقدند قطر اساسا 
به دنبال تداوم تنش «مدیریت»شــده بین ایران و ایالات متحده است تا بتواند 
در گرو این وضعیت متشــتت و پیچیده منافع خود را به خصوص در حوزه های 
اقتصادی و انرژی کســب کند؛ کمااینکه در کشــاکش اعمال تحریم های آمریکا 
و محدودیت عملکرد دیپلماســی انرژی جمهوری اســلامی ایــران، قطری ها 
قراردادهای بسیار گسترده ای با شرکت های توتال فرانسه، اکسون موبیل، کونوکو 
فیلیپس آمریکا و انی ایتالیا برای توســعه میدان های گازی را در دستور کار قرار 
داده اند. در ســایه همین قراردادهاست که بلومبرگ پیش بینی کرده درآمد قطر 
از صادرات گاز ســال جاری میلادی به ۱۱۴ میلیارد  دلار برسد و به زودی  آمریکا 
را پشــت سر گذاشته و اصلی ترین مالک شــیر  فلکه گاز جهان شود. نکته مهم تر 
اینجاســت که قطر در این رابطه نیم نگاهی جدی بــه منابع و میدان های گازی 
مشــترک با ایران به  خصوص پارس جنوبی (گنبد شــمالی) هــم دارد. با چنین 
برداشــتی نباید در حسن نیت دوحه برای ســفر به تهران و ادعای میانجیگری 

قطری ها برای احیای برجام شک کرد؟
در جواب این سؤال مهم شما باید به دو نکته اشاره کرد؛ اولا یکی از مهم ترین 
اشــکالات و ضعف هایی که در سیاســت خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود 
دارد، این اســت که ما هیچ گاه نتوانستیم با هیچ کشــوری «روابط استراتژیکی» 

برقرار کنیم.
  حتی با چین و روسیه؟  .

حتی با چین و روســیه. متأســفانه این ضعف مربوط بــه این دولت یا دولت 
سابق نیست، بلکه یک اشکال ســاختاری است که نتوانستیم حتی با کشورهای 
منطقه ای و همســایگان خود هم روابطی در حد «راهبردی» تعریف کنیم. البته 
در مقطعی در زمان ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی و دوران اصلاحات 

توانستیم به این ســمت حرکت کنیم و سیاست خارجی را در مسیر ایجاد روابط 
مستحکم با همسایگان خود پیش ببریم، ولی متأسفانه در دولت های بعدی این 
نگاه امتداد پیدا نکرد. بنابراین نباید این غلط مصطلح در عالم رســانه یا تحلیل 
کارشناسی را بپذیریم که چون برخی از کشورها روابط نسبتا خوبی با ایران دارند 
به روابط آنها با جمهوری اســلامی برچسب «روابط استراتژیک» بزنیم. در علم 
سیاســت خارجی، روابط اســتراتژیک دارای چارچــوب و اقتضائات خاص خود 
اســت و چون ایران روابط راهبردی با هیچ کشوری ندارد، بدیهی است که هیچ 

بازیگر منطقه ای و فرامنطقه ای هم منافع تهران را مقدم نمی داند.
نکته دوم در پاســخ به ســؤال قبلی شــما به قطر باز می گردد. اگر بخواهیم 
به طور خاص روی مســئله دیپلماســی انــرژی قطری ها و تــلاش دوحه برای 
استفاده از منابع مشترک با ایران تمرکز کنیم، باید گفت کل بودجه و درآمد کشور 
قطر بر روی صادرات گاز اســتوار اســت و دیگر مسائل مربوط به حوزه انرژی در 
اولویت های بعدی این کشــور قرار دارد. پس مهم ترین اولویت سیاست خارجی 
قطر، دیپلماســی انرژی خواهد بود و مهم ترین مسئله دیپلماسی انرژی قطر هم 

صادرات گاز این کشور است.
در همین راســتا قطری ها یک سیاست هوشمندانه را در راستای منافع خود 
برای اســتفاده از منابع مشــترک گازی با ایران به کار بســته اند؛ چون بر اساس 
قوانین داخلی و حقوق بین الملل هر کشــوری حق دارد قراردادهای تجاری با 
شــرکت های بین المللی در حوزه انرژی به امضا برســاند. مضافا تا آنجایی که 
اطــلاع دارم هیچ ماده قانونی هم برای بهره برداری نکردن از منابع مشــترک با 
دیگر کشورها وجود ندارد که بخواهد قطری ها را از بهره برداری از منابع مشترک 
با ایران منصرف کند یا برعکس، ایران نتواند از حوزه های مشــترک گازی خود با 
قطر استفاده کند؛ کما اینکه ما در همان دوران آقای خاتمی و در دوره اول وزارت 
آقای زنگنه توانســتیم از برخی منابع مشترک خود با قطر استفاده کنیم تا جایی 
که حتی ما تا دو برابر ســهم خود برداشــت کردیم. این گفته خود آقای زنگنه 
اســت که در دیدار دو نفره ام با ایشــان مطرح شــد. آن زمان، از جانب ما و قطر 
هیچ گونه اعتراضی شــکل نگرفت. پس اگر امروز قطری ها با قراردادهای کلان 
و بی ســابقه در حوزه گازی با توتال فرانسه، اکسون موبیل آمریکا، انی ایتالیا و... 
ســعی دارند صادرات گاز خود را به جهان افزایش دهند، نباید دوحه را مقصر 
دانســت، بلکه این اشــکال مســتقیما به خود ما و کم کاری جمهوری اسلامی 
ایران در حوزه دیپلماســی انرژی باز می گردد. به صراحت در گفت وگو با «شرق» 
می گویم این ناتوانی ماست که نمی توانیم با یک دیپلماسی موفق، احیای برجام 
و لغــو تحریم ها قراردادهای جدیدی را با کمپانی هــای بزرگ مانند توتال، انی، 
اکســون موبیل و... منعقد کنیم. پس این دست ســؤالاتی مانند سؤال شما یک 
فرافکنی اســت که بخواهیم دوحه را مقصر جلوه دهیم و عنوان کنیم قطر به 
دنبال سوء استفاده از تنش ایران و آمریکا و احیانشدن برجام برای بهره برداری از 
منابع مشــترک گازی با ما است. اتفاقا ما باید این سؤال را از دولتمردان بپرسیم 
که چه کسی مانع استفاده و بهره برداری شما از منابع مشترک گازی با قطر شده 
است؟ آیا قطری ها مانع شده اند یا ما توان بهره برداری از این منابع را نداریم؟ ما 
باید برای حل مشــکل، یک دیپلماسی منطقی، هوشمند و منعطف را در دستور 
کار قــرار دهیم تا با احیای برجام، لغو تحریم ها و در نهایت انعقاد قراردادهای 
بزرگ با کمپانی های بین المللی بتوانیم در حوزه دیپلماســی انرژی موفق ظاهر 
شویم. آن زمان می توانیم حتی چند برابر قطر هم از منابع مشترک استفاده کنیم 
و دوحــه هم نمی تواند در این زمینه اعتراض کند. ما این قدرت را داریم؛ چرا که 
ما با یک توان بی نظیر در حوزه انرژی می توانیم ســهم، جایگاه و وزن خود را در 
بازار جهانی ارتقا دهیم. بااین حال، زمانی که بودجه و هزینه ای برای اکتشــاف 
وجود ندارد، دانش و ابزار آلات به روز برای اســتخراج در اختیار نداریم و در کنار 
آن تحریم ها و سیاست فشار حداکثری آمریکا هم مانع از همکاری کمپانی های 
بزرگ حتی کمپانی های چینی و روســی با ایران در حوزه انرژی می شود، قطعا 
ما در این شــرایط گرفتار خواهیم بود و همسایگان هم از این وضعیت در جهت 
منافع خود استفاده خواهند کرد. هیچ کشوری منتظر نمی ماند که ببیند ایران از 
منابع خود اســتفاده می کند یا خیر؟ ما در یک رقابت و مسابقه به سر می بریم؛ 
هرگونــه کم کاری، اهمال و ندانم کاری از جانب هر شــخص و نهادی قطعا به 
ضرر منافع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اتفاقا من روی این مسئله بسیار 
حســاس هســتم و به  همین  دلیل زمانی که به  عنوان سفیر جمهوری اسلامی 
ایران در قطر خدمت می کردم، هرگونه تلاشی را به کار بستم تا بتوانم یک رابطه 
متقابل و مشــترک با دوحه در جهت استفاده از منابع مشترک گازی ایجاد کنم؛ 
اما متأسفانه تحریم ها و سیاست فشار حداکثری، نه این فرصت را به جمهوری 
اســلامی ایران می دهد و نــه به قطری ها که این همکاری دو جانبه و مشــترک 
شــکل بگیرد. من در همان زمان وقتی با وزیر نفت قطر دیدار داشــتم، ایشــان 
به صراحت عنــوان می کردند اگر بخواهیم با جمهوری اســلامی ایران قرارداد 
مشــترکی در حوزه انرژی داشته باشیم، بی شــک علاوه بر فشارها و تحریم های 
آمریکا، با قطع همکاری کمپانی های بزرگ مواجه خواهیم شــد. پس مشــکل 
اصلــی به تحریم های ایران باز می گردد؛ ما باید در وهله اول همه تلاش خود را 
برای احیای برجام و لغو تحریم ها در دســتور کار قرار دهیم. بنابراین باید گفت 
بهره برداری قطر از میدان مشترک با ایران هم جزء ضررهای فراوانی است که در 
نتیجه تأخیر دولت سیزدهم، وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده برای احیای 
برجام به کشــور و مردم ایران تحمیل شده است؛ ضررهایی که در مجموع قابل 
شمارش نیستند. ما متأسفانه به دلیل فقدان روابط   با جهان و نداشتن مناسبات 
درســت در ســطح نظام بین الملل روز به روز با آثار زیان بار، خسارت ها و ضررها 
دست و پنجه نرم می کنیم که بار اصلی آن بر دوش ملت است. البته باید یادآور 
شــوم که این نکات من به معنای تطهیر قطر و حمایت از دوحه نیســت، بلکه 
ســعی دارم با تبیین درســت موضوع، چرایی انعقاد قراردادهای بزرگ قطر با 
کمپانی های بین المللی و تلاش برای اســتفاده از منابع مشترک با ایران را شرح 
دهــم؛ بنابراین به جای اینکه قطر را مورد هجمــه و انتقاد قرار دهیم، باید این 
ســؤال و آسیب شناســی را از عملکرد  ایران داشته باشــیم که چرا نتوانسته ایم 

همپای قطر و دیگر کشورها در حوزه دیپلماسی انرژی موفق ظاهر شویم؟

عبدالرحمن فتح الهی: روز گذشــته (چهارشــنبه) محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، به تهران سفر کرد و علاوه بر دیدار با حسین 
امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود، رایزنی هایی را هم با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی داشت. این سفر سکاندار سیاست خارجی قطر 
پس از شکســت نشست دوحه با محوریت مذاکره غیرمســتقیم ایران و آمریکا بر سر احیای برجام نشان می دهد که کماکان قطری ها مترصد پیگیری 
دیپلماسی میانجیگرانه برای خروج مذاکرات از بن بست فعلی هســتند. این در حالی است که بسیاری معتقدند پس از خروجی نشست دوحه عملا 
فضا در جهت نزدیک شــدن دیدگاه های تهران و واشنگتن به مراتب سخت تر از گذشته شده و به دنبال آن احیای برجام و رفع بن بست در مذاکرات 
شــرایط پیچیده و بغرنجی به خود گرفته است. از این منظر قطری ها با شرایط سخت تری در راستای برگزاری دور بعدی نشست بین ایران و آمریکا 
مواجه خواهند بود؛ به ویژه که با وجود ادعای مثبت طرف ایرانی درباره نشست دوحه و احتمال ازسرگیری گفت وگوها در دوره های بعدی، مقامات 
آمریکایــی عنوان کرده اند به دلیل مواضع تهران در دوحه دیگر بنا و برنامه ای بــرای مذاکره با ایران در دوحه یا هیچ جای دیگری ندارند. حال اینکه 
در چنین شــرایطی به چه دلیل یا دلایلی شاهد این میزان تحرکات دیپلماتیک قطر برای میانجیگری در تنش تهران و واشنگتن هستیم، سؤالی است 
که «شــرق» پاسخش را در گفت وگو با محمدعلی سبحانی جویا شــده است. در این گپ و گفت با سفیر ایران در لبنان، اردن و قطر که سابقه مدیرکلی 
خاورمیانه وزارت امور خارجه در دولت ســیدمحمد خاتمی را هم در کارنامه دیپلماتیک خود دارد، به واکاوی عمیق تری از میزان موفقیت دوحه در 

تعدیل تنش جمهوری اسلامی و ایالات متحده پرداخته ایم.

«شرق» در گفت وگو با محمد علی سبحانی، سفیر سابق ایران در قطر
 به بررسی دلایل تحرکات میانجیگرایانه دوحه برای احیای برجام پرداخت

قطر در انتظار چراغ سبز ایران
استقلال سیاسی ما از مواضع آمریکا و اروپا باید در قبال روسیه هم انجام شود


